
يـادداشت

گذشت مشروط

ــه  ــی ک ــیاری از پرونده های در بس
ــر به صدور حکم قصاص برای  منج
متهم به قتل می شود، پس از اینکه 
ــه دلایلی تصمیم به  اولیای دم بنا ب
ــش متهم می گیرند،  گذشت و بخش
ــی برای آنها مفروض  این حق قانون
ــقاط حق  ــت و اس ــه گذش ــت ک اس
ــت  ــه پرداخ ــروط ب ــاص را مش قص
ــه» یا هر امر دیگری  «وجه المصالح

کنند.
ــازات  مج ــون  قان  ۳۶۱ ــاده  م
ــر  «اگ ــد:  می کن ــح  تصری ــلامی  اس
ــت و  ــا ولی دم، گذش ــه ی مجنی علی
ــروط  ــاص را مش ــق قص ــقاط ح اس
ــت وجه المصالحه یا امر  ــه پرداخ ب
دیگری کند، حق قصاص تا حصول 
ــت». در  ــی اس ــرای او باق ــرط ب ش
ــی که امکان  ــیاری از موارد زمان بس
ــول  مقت ــواده  خان ــرای  ب ــش  بخش
و  ــود  می ش ــم  فراه ــای دم)  (اولی
ــطحی  خانواده از لحاظ روانی به س
از آرامش می رسد که امکان گذشت 
ــرای  ــاص را ب ــی قص ــق قانون از ح
ــاید تنها  ــن می پندارد، ش خود ممک
ــد و دودلی  ــه باعث تردی نکته ای ک
در  ــز  نی ــن  م و  ــود  می ش ــواده  خان
ــیاری از موارد که وکیل متهم به  بس
ــات از خانواده  ــل بوده ام، به دفع قت
ــنیده ام، اکراه اولیای دم از  مقتول ش
رضایت به علت دیدن دوباره فردی 
است که موجب قتل عزیزشان شده 
ــنیدن خبری از متهم  است، حتی ش
ــز می تواند آرامش روانی خانواده  نی

مقتول را برهم زند.
ــدم  ع ــه  ب ــرط کردن  ش ــاید  ش
سکونت متهم در محل زندگی آنها 
ــروطی ازاین دست بتواند خشم  و ش
ــد.  ــام بخش ــا را التی ــی آنه و ناراحت
ــکان را در قالب  ــن ام ــذار ای قانون گ
ــا  ــای دم مهی ــرای اولی ــاده ۳۶۱ ب م
ــرای اطمینان،  ــت و حتی ب کرده اس
ــا تحقق و حصول  حق قصاص را ت
ــول باقی  ــواده مقت ــرط برای خان ش
ــت و این موضوع امکان  گذاشته اس
ــه اولیای دم می دهد که  پیگیری را ب
ــرط  ــردن به ش ــورت عمل نک در ص
ــبت به اجرای  ــور، می توانند نس مذک
ــرطِ اعلام  ــدام کنند. ش ــاص اق قص
ــی  ــر موضوع ــد ه ــت می توان گذش
باشد که در قالب توافق و مصالحه 
ــت؛ به عنوان  ــده اس طرفین اعلام ش
ــا محله ای  ــهر ی ــال ترک کردن ش مث
ــتند  ــاکن هس که اولیای دم در آن س
ــا  ی ــه  وجه المصالح ــت  پرداخ ــا  ی
منتقل کردن مالکیت ملکی شخص 
ــه بر آن  ــر امری ک ــی ه و به طورکل

توافق کرده اند. 
ــازات  مج ــون  قان  ۳۶۲ ــاده  م
ــر پس  ــد: «اگ ــز می گوی ــلامی نی اس
ــروط،  ــت مش ــا گذش ــه ی از مصالح
ــادر به پرداخت  ــب حاضر یا ق مرتک
انجام دادن تعهد  یا  وجه المصالحه 
ــرط محقق نشود،  ــد یا ش خود نباش
حق قصاص محفوظ است و پرونده 
برای بررسی به همان دادگاه ارجاع 
ــود، مگر آنکه مصالحه شامل  می ش
فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد». 
ــای دم  اولی ــرای  ب ــت  ممکن اس
ــه اگر آنها  ــود ک ــؤال ایجاد ش این س
ــد و توافق نامه ای هم  ــت دهن رضای
ــم و اولیای دم منعقد  فی مابین مته
شود، آیا ضمانت اجرایی برای عدم 
ــرط موجود است یا اینکه  حصول ش
ــق قصاص و  ــت از ح ــان با گذش آن
پذیرش توافق، برای همیشه از حق 
ــش محروم  ــرعی خوی ــی و ش قانون

می مانند؟ 
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه

خبر ز حال من نداری

چه دردی می کشـند خانواده معتادان؛ مثل خود آنها، از درد اعتیاد. 
این بلای خانمان سـوز به مثابه سـیل یا زلزله مهیب خانه و کاشانه را 
چنان در هم می کوبد که گویی قبل از آن، هرگز سـامانی نبوده است. 
چـه باید کـرد وقتی این مشـکل در خانـه پیدا می شـود؟ بزرگ ترین 
مشـکل آنجاسـت که خانواده معتادان که تا قبل از ابتلای عزیزشان 
بـه اعتیاد حتی حدس هم نمی توانسـتند بزنند که روزی این مشـکل 
را در زندگی شـان بیابند، ناگهان، خالی از ذهن و تهی از معلومات در 
این مورد، باید مشـکل را رفع کنند. در این مطلب، تلاش می شود به 

راهکارهایی برای مواجهه با اعتیاد یک عضو خانواده بپردازیم.

ــما می توانید  ــد. مگر ش ــاد را نداری ــاری اعتی ــان بیم ــوان درم ــما ت ۱- ش
ــرطان و... را درمان کنید؟ اگر جواب  بیماری های صعب العلاجی مثل س
ــاد را هم  ــان بیماری اعتی ــد که توان درم ــس باید بپذیری ــت، پ منفی اس
ــان را درمان کنید، به  ــد می توانید اعتیاد عزیزت ــد. وقتی فکر می کنی نداری
کار های عجیب وغریبی که اینجاوآنجا شنیده اید، می پردازید و بعد از آنکه 

می بینید نسخه هایتان جواب نداده است، خودتان را مقصر می دانید. 
ــتید. اگر همسر، فرزند، والدین  ــما مسئول معتادشدن عزیزتان نیس ۲- ش
ــده باشد، شما مسبب  یا هر عضو دیگری از خانواده تان به اعتیاد مبتلا ش
آن نبوده اید. بسیاری از افراد وقتی عضوی از خانواده شان به اعتیاد مبتلا 
ــرده و به این  ــود با آن فرد را بازبینی ک ــه رفتارهای خ ــود، بلافاصل می ش
ــند که آنها مسئول معتادشدن آن فرد بوده اند. درحالی که  نتیجه می رس
این باور فقط موجب سرزنش های مکرر و افسردگی بعد از آن می شود و 

توش و توان تان را برای کمک به فرد معتاد خواهد گرفت. 
۳- شما هم مثل دیگران آدم هستید؛ با محدودیت های خاص خودتان. 
ــد، خودتان را  ــاد کم آورده ای ــک به فرد معت ــد در فرایند کم ــر می بینی اگ
ــتید و توان خاصی دارید.  ــما هم آدم هس ــرزنش نکنید. به هرحال، ش س

اینکه ناگهان عصبی شوید و پرخاش کنید، بد است، اما فاجعه نیست. 
ــد. اینکه  ــاد را حمل کنی ــه اعتی ــی عزیز مبتلا ب ــار زندگ ــد ب ــما نبای ۴- ش
ــما معتاد شده است، دلیل نمی شود که شما همه  عضوی از خانواده ش
ــن روش را در پیش بگیرید،  ــده بگیرید. اگر ای ــئولیت های او را بر عه مس
ــید که فرد معتاد در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهش  طولی نخواهد کش

درخواهد یافت چقدر خوب است که به اعتیاد مبتلا شده است. 
ــه یکی از هیجانات طبیعی  ــم خود را کنترل کنید. خشم همیش ۵- خش
ــدید، باید آن را کنترل  ــانی است و اگر روزی عصبانی و خشم آلود ش انس
ــید  ــرزنش کنید. ولی باید آگاه باش ــه اینکه خودتان را بابت آن س کنید ن
ــت که بر شما عارض می شود،  ــم به دلیل رفتارهای فرد معتاد نیس خش
ــود؛  ــلط می ش ــما مس ــت که بر ش ــما اس ــل طرز نگرش ش ــه به دلی بلک
ــی مثل اینکه او به عمد فلان رفتار غیراخلاقی را انجام داد و فقط  نگرش
ــت که چنین نگرشی موجب  ــما را آزرده کند. معلوم اس می خواست ش
ــت؟ پس به جای  ــت اس ــود. اما چقدر این نگرش درس عصبانیت می ش
ــت  ــود و چرا دس جروبحث کردن با فرد معتاد از اینکه چرا خوب نمی ش
ــید که او را به ترک کردن تشویق  از کارهایش برنمی دارد، به این فکر باش
ــد کسی در جامعه انسانی نبوده و نیست و نخواهد بود  کنید. یادتان باش
ــه حرف فرد مقابل  ــد ک ــه در جروبحث و عصبانیت به این نتیجه برس ک
ــت. پس بی خود تلاش نکنید که با عصبانیت به فرد معتاد  ــت اس درس
ــنود  ــما را نمی ش بفهمانید او باید اعتیادش را ترک کند. او اصلا حرف ش

چه برسد به اینکه آن را قبول کند. 
ــرای برخورد بد با اعتیاد،  ــب کنید. یکی از دلایل مهم ب ۶- اطلاعات کس
ــت بیماری اعتیاد و ماده  ــت. وقتی اطلاعاتی درباره ماهی بی اطلاعی اس
مصرفی عضو خانواده تان کسب کنید، بهتر خواهید توانست به او کمک 
ــت و  ــر از آن ماده مصرفی اس ــد چه رفتاری متأث ــد و خواهید فهمی کنی
ــت، البته این اطلاعات را از مراجع  ــه رفتاری مرتبط با ماده مخدر نیس چ
قابل اعتماد کسب کنید. بدون شک، معتادان دیگر مراجع قابل صلاحیتی 

برای کسب اطلاعات  در مورد اعتیاد و ماده مصرفی به شما نیستند. 
ــان  ــد. برخی از افراد از عزیز معتادش ــالم نکنی ــاد حمایت ناس ۷- از معت
طوری حمایت می کنند که گویی قهرمان شده اند. معلوم است که نباید 
ــر بیماری اش دریغ  ــد و محبت تان را از او به خاط ــرزنش کنی معتاد را س
کنید، اما این اصل نباید به گونه ای باشد که فرد معتاد فکر کند هیچ رفتار 
ــده و اعتیاد اصلا یک مشکل نیست. حمایت  ــی مرتکب نش قابل سرزنش
ــما باید از شخصیت فرد معتاد باشد نه از رفتارهایش. در انجمن های  ش
ــت  ــود که خانواده ها باید از دس گمنام خانواده های معتادان گفته می ش

بیماری  فرد معتاد ناراحت باشند، نه از خودش. 
ــب برای  ــاد و محیط مناس ــید. پول زی ــا باش ــب تحریک کننده ه ۸- مراق
ــاند.  ــه طرف مواد بکش ــد معتاد را ب ــواد می توان ــه به مصرف م وسوس
مراقب باشید پول زیادی که معتاد بتواند با آن حتی برای یک بار مصرف، 
ــد. او را مطمئن کنید هرچیزی، به جز  ــواد بخرد، در اختیار او قرار ندهی م
موادمخدر، برای او خواهید خرید و او نیازی به داشتن پول ندارد، چراکه 
او را وسوسه می کند. او را در خانه تنها نگذارید. او در خانه و در محیطی 
که کسی نباشد، وسوسه خواهد شد که به طرف مصرف مواد برود. البته 
طوری رفتار نکنید که او فکر کند زندانی شماست. بلکه نظارت شما باید 

از راه دور و همدلانه و حمایت گرانه -از نوع سالمش- باشد. 
ــتن  ــادان بپیوندید. پیوس ــام خانواده های معت ــای گمن ــه انجمن ه ۹- ب
ــه دریابید تنها  ــود ک ــای خانواده های معتادان باعث می ش ــه انجمن ه ب
ــکلات معتادان را از طریق کسب  ــتید و البته راه های مواجهه با مش نیس

تجربه های خوب خانواده های معتادان یاد خواهید گرفت. 
ــویق کنید. یادتان  ــرفتی برای ترک اعتیاد را تش ــید. هر پیش ۱۰- صبور باش
ــما هم نباید انتظار  ــد فرد معتاد یک شبه معتاد نشده است، پس ش باش

داشته باشید که یک شبه درمان شود. 
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اولین  بار که سعید سیگار به  دست گرفت حدودا ۱۴ساله بود، یک سال بعد، 
ــد  ــتی بود که باعث ش ــروع کرد و این آغاز راه بی بازگش مصرف موادمخدر را ش
ــعید آخرین فرزند زوجی بود که ۹ فرزند  ــود. س ــتش به خون پدر آلوده ش دس
ــتند و در یکی از محله های جنوبی تهران زندگی می کردند. پرونده اتهامی  داش
ــال قبل به جریان افتاد. روز حادثه خواهران و برادران این جوان  ــعید چهارس س
ــدند عامل  ــد غرق در خون پدر مواجه و متوجه ش ــد از ورود به خانه با جس بع

قتل کسی نیست جز سعید. 
مرد جوان زمانی که بازداشت شد ۳۵ ساله  بود، او دقایقی بعد از دستگیری 
ــال  ــرح داد. تکمیل پرونده و ارس ــه قتل پدرش اعتراف کرد و جزئیات آن را ش ب
ــتان تهران سعید را پای میز محاکمه کشاند. او به خوبی  آن به دادگاه کیفری اس
ــت قصاص کنند و  ــت خواهران و برادرانش می توانند برایش درخواس می دانس
آنها به حدی از دست او ناراحت هستند که گذشت نکنند. مرد جوان در جلسه 
دادگاه وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که چطور و چرا پدرش را کشته  است 
ــتر تحت تأثیر قرار داد. متهم  جزئیاتی از زندگی اش گفت که خانواده اش را بیش
ــاس تنهایی می کردم چون خواهران و  ــیار احس می گوید: «نوجوان که بودم بس
ــرده  بودند. اول با  ــتر آنها ازدواج ک ــم همگی از من بزرگ تر بودند و بیش برادران
ــمت مواد رفتم، مدتی طولانی تریاک استفاده  ــروع کردم و بعد به س ــیگار ش س
ــتم  ــده  بود. در آن زمان هنوز می توانس ــی در خانه متوجه نش ــردم اما کس می ک
ــانه های اعتیاد در من  ــدم و بعد کم کم نش ــم تا اینکه روزبه روز لاغرتر ش کار کن
ــدند. اوایل مادرم خیلی ابراز ناراحتی می کرد  ــد و خانواده ام متوجه ش دیده  ش
ــتم؛ راستش  ــت مواد را ترک کنم، اما نمی توانس و با گریه وزاری از من می خواس
ــال بود که مواد می کشیدم و  ــه س ــاس نیاز نمی کردم. س اصلا برای درمان احس
اتفاق خاصی در زندگی ام رخ نداده  بود. پس فکر می کردم چرا باید ترک کنم».
ــده،  ــد برادرش معتاد ش ــی متوجه ش ــعید می گوید: از وقت ــزرگ س ــرادر ب ب
ــوع را از طریق پدرم  ــک به او امتحان کرد: «وقتی موض ــه راه ها را برای کم هم
ــاید  ــتم برمی آمد برای او انجام دادم، البته قبول دارم ش فهمیدم هرکاری از دس
ــته که باعث  ــتی وجود داش ــده، به هرحال کاس در نوجوانی به او بی توجهی ش
ــمت اعتیاد برود، اما بعد که کاملا مشخص شد او اعتیاد دارد  ــده برادرم به س ش
ــود همه چیز بدتر  ــتیم به وی کمک کنیم، به جای اینکه اوضاع بهتر ش و خواس
ــید. همان زمان که تریاک  ــد و برادرم از کارهایی که می کرد خجالت نمی کش ش
ــت به کمپ بروی و ترک کنی، قبول نکرد،  ــتفاده می کرد به او گفتیم بهتر اس اس
ــت.  ــاد آن چنانی ندارد و فقط یکی، دو بار تفریحی مصرف کرده  اس ــت: اعتی گف
ــدم پدرم او را به زور به کمپ برده و ترکش داده،  همگی فکر  یک روز متوجه ش
ــت، همان برادر مهربان که به فکر  ــابق شده  اس ــعید واقعا آدم س می کردیم س
ــا مدتی بعد متوجه  ــد خانواده اش را ناراحت کند، ام ــت و نمی خواه همه هس
ــدیم دوباره همه چیز عوض شده  است. او بار دیگر به سمت اعتیاد رفت و باز  ش
ــعید چرا بعد از ترک بار دیگر به سمت مواد گرایش  به آزارهایش ادامه داد».س
ــدا کرد. خودش در این باره می گوید: «اولین  بار که به کمپ رفتم و ترک کردم،  پی
تصمیم گرفتم دیگر به سمت اعتیاد نروم با اینکه ترک کردن تصمیم خودم نبود، 
اما گفتم حالا که ترک کرده ام بهتر است همه چیز را از اول شروع کنم. نمی دانم 
ــتانم را که مواد مصرف می کردند،  ــد که دوباره معتاد شدم، دوباره دوس چه ش

دیدم و دوباره تریاک کشیدن شروع شد».
ــواده اش راضی  ــد که خان ــد وضعیت مرد جوان به گونه ای ش ــال بع چندس
ــرود و مخدرهای  ــد، اما پیش تر ن ــته  باش ــه همان تریاک اعتیاد داش ــد او ب بودن
ــعید دیگر به  خطرناک تر را برای مصرف انتخاب نکند. برادر متهم می گوید: «س
تریاک قناعت نمی کرد به سمت مخدرهای جدید مثل شیشه رفته  بود. صورتش 
ــت؛ حالاتش  ــدم چه چیزی مصرف کرده  اس ــه نگاه می کردم متوجه می ش را ک
کاملا عوض می شد، مردمک چشمش بزرگ می شد، رفتارش تغییر می کرد. پدر 
ــر می کردند اعتیاد فقط  ــدند آنها فک ــادرم در ابتدا متوجه این ماجرا نمی ش و م
ــت و نمی دانستند مخدرهای دیگری هم هست تااینکه من به آنها  به تریاک اس
یادآوری کردم و گفتم وضعیت سعید در حال بدترشدن است. هرچه به سعید 
گفتم این کار را نکن، گوش نکرد. فضای خانه همیشه به خاطر رفتارهای سعید 
ــتند تحمل کنند  ــنج بود. کاری می کرد که پدر و مادر پیرم دیگر نمی توانس متش
به خاطر همین مسئله، پدرم دوبار در بیمارستان بستری شد قلبش دچار مشکل 
شد و دکتر گفته  بود اضطراب اصلا برای او خوب نیست، اما سعید اصلا به این 
ــعید آزمایش کردیم  ــوع توجه نمی کرد. ما همه روش ها را برای کنترل س موض

حتی او را بارها پیش مشاور بردیم اما هیچ کمکی را قبول نمی کرد».
ــعید حرف های برادرش را قبول ندارد. او می گوید: «وقتی اعتیادم سنگین  س
ــه رفتم، درواقع می دانستم برگه خودکشی خودم را امضا  ــد و به سمت شیش ش
ــه خانواده ام به  ــکلم این بود ک ــت. مش ــده  اس کرده ام و همه چیز برایم تمام ش
ــدام مرا تحقیر می کردند هر اتفاق کوچکی که رخ  ــن کمک نمی کردند، آنها م م
ــده  بود و به من  ــش می کردند. پدرم دچار بیماری قلبی ش ــی داد به من وصل م
ــان  ــی وقتی عروس های خانواده با شوهرش ــتی. حت می گفتند تو باعث آن هس
درگیر می شدند موضوع را به من ربط می دادند و هرچیزی را دست آویزی برای 
ــود. برای اینکه  ــم قبل تحمل نب ــد؛ دیگر این وضعیت برای ــر من می کردن تحقی
ــم مدتی خانه را ترک  ــوم تصمیم گرفت ــم از رفتارهای بد خانواده ام دور ش بتوان
ــن کنم. دوباره به  ــتم هزینه زندگی ام را تأمی ــتم چون نمی توانس کنم اما نتوانس
ــکلی نداشتند اگر تحریک دیگران نبود کاری  ــتم، آنها با من مش خانه پدرم برگش
به کار هم نداشتیم. برادرم راست می گوید پدرم حتی راضی شد هزینه تریاکم را 
ــم ولی دیگر کار از کار گذشته  بود. زندگی ام تباه شده   بدهد، اما فقط تریاک بکش
بود. کسی که شیشه می کشد دیگر نمی تواند آن را ترک کند و بعد از ترک کردن، 

ــت زندگی خوبی  ــط برمی گردد. من خودم هم دلم می خواس ــاره به اول خ دوب
ــته  باشم، دلم می خواست مثل برادران دیگرم خوب و راحت زندگی کنم و  داش
زن و بچه داشته  باشم، اما هرکاری می خواستم بکنم به من می گفتند تو معتاد 
ــتی و نمی توانی این کار را بکنی. هر خواسته ام را با اعتیاد گره می زدند. من  هس
ــیدند  ــل کنم. آنها حتی از من نمی پرس ــتم این وضعیت را تحم ــم نمی توانس ه

می خواهم اعتیاد را ترک کنم یا نه؟»
ــط اعضای خانواده اش برای ترک اعتیاد در مراکز بازپروری  سعید بارها توس
ــتری شده  اما هربار بعد از برگشت دوباره به سمت مواد رفته بود. برادر این  بس
ــروری را پیدا می کردم و او را برای ترک  ــرد جوان می گوید: «بهترین مراکز بازپ م
ــمت  می بردم به محض اینکه ترک می کرد و از مرکز بیرون می آمد، دوباره به س
مواد می رفت. حتی برایش کار پیدا می کردم چندین  بار از اعتبار خودم به خاطر 
ــعید باز هم به  ــرادران دیگرم هم همین کار را می کردند اما س ــه کردم ب او هزین
ــده   ــتأصل ش ــت و همه چیز را خراب می کرد. ما دیگر مس ــمت اعتیاد می رف س
ــا دریغ کنیم. این موضوع  ــه بتوانیم برای او انجام دهیم ام ــم کاری نبود ک بودی
ــای ما نیز اختلافاتی ایجاد کرده  بود؛ خواهران و برادران دیگرم که  در خانواده ه
ــماتت قرار می گرفتند،  ــعید موردش ازدواج کرده  بودند گاهی به خاطر اعتیاد س

همین هم باعث شده  بود سعید وضعیت خوبی نداشته  باشد».
ــعید با پدر و مادرش بعد از مدتی خیلی شدیدتر شد چراکه  درگیری های س
ــدرش می گوید:  ــب قتل پ ــد. او درباره ش ــت ازدواج کن ــد داش ــرد جوان قص م
ــق دختری شده ام. از او خواستم  ــتم ازدواج کنم. به پدرم گفتم عاش «می خواس
ــی به توی معتاد دختر  ــد گفت چه کس ــتگاری برود ناراحت ش برایم به خواس
ــرود. فکر کردم  ــتگاری ب ــد برایم به خواس ــت خجالت می کش ــد، می گف می ده
ــگی اش را  ــای دیگر فرق می گذارد. حرف های همیش ــاز دارد بین من و بچه ه ب
ــت که  ــاهد اس ــد خدا ش ــرار کرد و من هم از کوره در رفتم. نمی دانم چه ش تک
نمی خواستم او را بکشم فقط نتوانستم خودم را کنترل کنم و با چاقو یک ضربه 
به او زدم. چون مواد مصرف کرده  بودم حال خودم را نفهمیدم و دست به این 

کار زدم. واقعا پشیمان هستم».

ــت اتفاقی که باعث شد زندگی  ــعید اس ــیاه ترین نقطه زندگی س قتل پدر س
ــیدن  ــود و هیچ کدام از آنها حاضر به بخش همه اعضای خانواده اش دگرگون ش
ــعید با  ــک روز قبل از این حادثه پدرم و س ــعید می گوید: «ی ــند. برادر س او نباش
ــول بی احترامی های زیادی کرده  بود. برای  ــم دعوا کرده  بودند. او طبق معم ه
پایان دادن به این درگیری به خانه پدرم رفتم و به سعید گفتم این بار دیگر کوتاه 
ــی از مراکز جمع آوری  ــتم او را به یک ــد از خانه بروی. می خواس ــم و بای نمی آی
ــد؛ گفت یک بار دیگر به او فرصت بدهیم  معتادان معرفی کنم اما پدرم مانع ش
ــخت گیری  ــعید خیلی س خودش مواد را ترک می کند. پدرم از اینکه در مورد س
کنیم ناراحت می شد و می گفت این بچه لیاقتش این زندگی نیست. پدرم گفت 
ــا او چنین برخوردی بکنی.  ــودش با او صحبت می کند. به پدرم گفتم نباید ب خ
ــد به هرحال بچه اش بود و نمی توانست ببیند این طور سختی  خیلی ناراحت ش
می کشد. به خاطر اینکه پدرم راضی نبود قبول کردم یک فرصت دیگر به سعید 
ــطه شده کاری  ــت از کارهایش بردارد؛ به او گفتم حالا که پدر واس بدهیم تا دس
ــک روز از این حرف  ــی و او هم قبول کرد. ی ــدارم فقط قول بده ترک کن ــه تو ن ب
ــعید  ــت. س ــده  اس ــته  بود که مادرم خبر داد پدرم چاقو خورده و فوت ش نگذش

پول های پدرم را برداشته و فرار کرده  بود البته چند روز بعد دستگیر شد».
ــته و اکنون خواهران و برادران  ــت سعید گذش ــالی از قتل پدر به دس چندس
متهم غیر از یکی از آنها با اصرار مادر تصمیم گرفته اند او را ببخشند. آنهایی که 
ــعید غریبه نیست و چاره ای به جز پذیرش واقعیت  رضایت داده اند می گویند س
ــد: «ما هرکاری  ــت، می گوی ــعید که رضایت داده  اس ــد. یکی از برادران س ندارن
ــفانه او  ــد متأس ــت و نمی توان این واقعیت را منکر ش ــعید برادر ماس بکنیم س
ــاند.  ــه همه اعضای خانواده را به قتل رس ــرد نه تنها پدرمان بلک ــا کاری که ک ب
ــتیم از بین برد و  ــاله ای که در محل کار و میان اقوام داش آبروی چندین وچندس
دیگر نمی توانیم سربلند کنیم اما قصاص کردن او آبروریزی دیگری است ضمن 
ــیم چون  ــد باز هم نمی توانیم او را نبخش اینکه هر چقدر او به ما بدی کرده  باش
دوستش داریم. ما داغدار هستیم و نمی خواهیم داغ برادر را هم تحمل کنیم».
ــت درباره  ــعید رضایت نداده  اس ــش س دراین میان تنها برادری که به بخش
ــت به این فکر می کنم که از برادرم  تصمیمش توضیح می دهد: «من مدت هاس
بگذرم یا نه؟ راستش اگر قاتل کسی به جز برادرم بود تصمیم گیری در این مورد 
ــتم چه برخوردی بکنم اما حالا باید در مورد  خیلی برایم راحت تر بود می دانس
ــخت می کند چون  برادرم تصمیم بگیرم نه قاتل پدرم و این وضعیت را برایم س
از طرفی می دانم کسی کاری را که سعید کرده  است فراموش نمی کند و یادش 
ــت. از طرفی اگر سعید بخواهد دوباره به  ــته  اس نمی رود که برادرم پدرم را کش
ــده آبروی خانواده را یک بار  کارهایش ادامه دهد و علاوه بر قتلی که مرتکب ش
دیگر با کارهایش ببرد، این وضعیت برایمان قابل پذیرش نیست؛ به همین خاطر 

ــروطی برای رضایت  ــال اعلام رضایت نکرده ام بنابراین تصمیم گرفتم ش تابه ح
بگذارم».

ــت  ــده  اس مطابق قانون، اولیای دم می توانند برای فردی که مرتکب قتل ش
ــه خواسته  داشته  باشند یا قصاص، یا گذشت با دیه قانونی و حتی پول بیشتر  س
ــته هایی  ــعید خواس ــرط اما برادر س ــت بدون قیدوش ــا کمتر و در نهایت گذش ی
ــت اما اگر سعید آنها را قبول کند  ــده  اس دارد که هرچند در قانون پیش بینی نش
می تواند سرنوشت او را برای همیشه عوض کند. برادر متهم اعلام رضایت را به 
ــروط منوط کرده  است. او می گوید: «من چند شرط دارم و این  پذیرش همین ش
ــراغی از من یا  ــعید هم گفته ام. اول اینکه او حق ندارد دیگر س موضوع را به س
خواهران و برادران دیگرش بگیرد. دوم اینکه طلب ارث پدری نکند و در نهایت 
ــروط را  ــت او نبینیم. اگر این ش ــیگار دس اعتیادش را ترک کند و ما دیگر حتی س

قبول کند من رضایت نامه کتبی می دهم تا دنبال زندگی خودش برود».
خانواده سعید تنها کسانی نیستند که برای اعلام رضایت شروطی غیر از پول 
ــر همسرش کرده  بود نیز با چنین  ــال ۸۵ زنی که اقدام به قتل پس می گذارند. س
ــوهرش را به قتل رسانده و سپس  ــد؛ این زن پسر ۹ ساله ش ــروطی مواجه ش ش
ــد خودش را در آغوش گرفته و به کلانتری رفته و خودش را معرفی کرده   فرزن
ــد و  ــوهرش مواجه ش ــوی ش ــت قصاص از س بود. این زن در دادگاه با درخواس
ــت رضایت شوهرش را  زمان اجرای حکم وقتی او را پای چوبه  دار بردند توانس
ــرش باید برای همیشه محل  ــوهر این زن شرط کرده  بود قاتل پس جلب کند. ش
زندگی آنها را ترک کند، سراغی از فرزندان مشترکشان نگیرد و دیگر با هیچ کدام 
از اعضای خانواده تماس برقرار نکند. وقتی زن این شروط را قبول کرد شوهرش 

رضایت نامه کتبی داد و او از پای چوبه دار دور شد. 
ــت فرزند دیگرش  ــی که یکی از فرزندانش به دس ــده ای دیگر نیز زن در پرون
کشته  شده  بود شرط کرد در صورتی که قاتل برای همیشه ارتباط با خانواده اش 
ــت و دیگر نمی خواهد فرزند قاتلش را ببیند.  ــت اس را قطع کند حاضر به گذش
ــه جلب رضایت  ــرد و به این ترتیب موفق ب ــرط را قبول ک ــن مرد جوان نیز ش ای
ــد. فرزندان مردی که مادرشان به دست پدرشان کشته  شده  بود و پرونده اش  ش
ــد نیز برای اعلام رضایت  ــعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی ش در ش

نسبت به پدرشان چنین شرطی را گذاشتند. 
ــرش را در جریان درگیری به قتل رسانده  بود. او حاضر  ــاله همس مرد ۷۰ س
ــا گفتند در  ــت بگیرد اما آنه ــش کند تا رضای ــی اش را به نام فرزندان ــد دارای ش
ــراغ آنها نرود  ــتند که پدر تعهد دهد هرگز به س ــت هس صورتی حاضر به گذش
ــد از زندان با آنها  ــت. حتی این مرد نبای ــته  اس ــوش کند که فرزندی داش و فرام
ــد. فرزندان مقتول اعلام کردند به خاطر  ــته ای داشته  باش تماس بگیرد و خواس
ــان همیشه با مادرشان داشت حاضر به دیدار دوباره او  بدرفتاری هایی که پدرش

نیستند و هرچند رضایت می دهند اما بخششی در کار نیست. 
ــعید نیز به احتمال زیاد مانند متهمان دیگر خواسته های برادرش را قبول  س
ــعید می گوید حتی  می کند هرچند ضمانت اجرائی برای آنها وجود ندارد اما س
ــبت به  ــتند به خاطر اینکه احترام خودش را نس ــتی هم نداش اگر چنین درخواس
خانواده اش نشان دهد این کارها را انجام می داد؛ او می گوید: «چیزی که باعث 
ــراغ اعتیاد بروم تنهایی بود. فکر می کردم با مواد می توانم تنهایی ام  ــد من س ش
ــرط  ــد. اگر برادرم ش را جبران کنم اما هرلحظه به بدبختی هایم اضافه تر می ش
ــلامتی خودم این کار را  ــار بگذارم درواقع به خاطر س ــد که من مواد را کن می کن
می کند به همین دلیل همه خواسته های او را قبول می کنم و قول می دهم پس 
ــتر به  ــواد را ترک می کنم و اگر ندیدن من بیش ــان نکنم. م ــن دیگر ناراحتش از ای
آنها آرامش می دهد سراغی از آنها نمی گیرم. هرچند خودم در سختی شدیدی 
ــان  ــت دارم و هرگز نمی توانم فراموشش ــون آنها را خیلی دوس ــم بود چ خواه

کنم».
ــه اینکه منبع  ــته، بدهد با توجه ب ــعید ضمانتی را که برادرش خواس ــر س اگ
ــعید در این باره  درآمدی ندارد چگونه می خواهد به زندگی ادامه دهد؟ برادر س
می گوید: قبل از اینکه پدرم به دست سعید کشته  شود سعید تصادف کرده  بود 
ــتش آمد. درست است که من خواستم  که از آن تصادف پول دیه خوبی به دس
ــرطی را گذاشتم  ــتم پول دارد چنین ش ــراغی از ما نگیرد اما چون می دانس او س
ــت کمکش می کردم اما حالا که می دانم پول دارد و می تواند در  اگر پول نداش
ــروطی را تعیین کردم.  ــت کند چنین ش ــهری دیگر زندگی برای خودش درس ش
حالا سعید تنهاست. او از این به بعد باید تصمیم بگیرد چطور زندگی کند. ما در 
تمام این سال ها هرکاری برایش کردیم و او با خشونت و نفرت تمام جواب ما را 
ــروطی که گذاشتم  داد. من دیگر کاری برای او نمی کنم. البته باید بگویم این ش
فقط شرط من نیست، برادران دیگرم هم همین شرط را دارند و در برگه رضایت 
ــراغ ما نیاید و  ــعید باید قول بدهد با تحریک هیچ کس س هم اعلام کرده اند. س

اصلا فکر کند هیچ خواهر و برادری نداشته و تک فرزند است».
ــروط  ــعید از قصاص ش ــم قبول کرده در قبال نجات جان س ــعید ه مادر س
ــعید را نبیند. متهم می گوید: «کاری  بچه هایش را قبول کند و تا پایان عمرش س
ــتند  ــروطی که برایم گذاش ــم در برابر ش ــود که نمی توان ــردم آن قدر بد ب ــه ک ک
ــت، اما حاضرم  ــخت و بد اس ــرای من هم خیلی س ــم. وضعیت ب ــت کن مقاوم
ــت که  ــادرم را هرگز نبینم. این تنبیهی اس ــم را عملی کنم و م ــته برادران خواس
ــد. در  ــتم. امیدوارم روح پدرم هم از من راضی باش خودم هم به آن راضی هس
زندان اعتیاد را ترک کردم و تصمیم دارم بعد از آزادی هم دیگر به سمت مواد 
نروم و زندگی سالمی را برای خودم درست کنم. همان چیزی که پدرم همیشه 
ــد از آزادی برای  ــتیم. بع ــت و به همین دلیل باهم درگیری داش از من می خواس

همیشه این شهر را ترک می کنم، شهری که هیچ خاطره خوبی از آن ندارم».

مهدى ملك محمد . روان شناسسارا نجيمى*

بررسی یک پرونده جنایی

دست های آلوده
مرد جوان چرا و چگونه پدرش را کشت؟
مرجان لقايى

متهم: «وقتی اعتیادم سنگین شد و به سمت شیشه رفتم، 
درواقع می دانستم برگه خودکشی خودم را امضا کرده ام و همه چیز 

برایم تمام شده  است. مشکلم این بود که خانواده ام به من کمک 
نمی کردند، آنها مدام مرا تحقیر می کردند هر اتفاق کوچکی که رخ 

می داد به من وصلش می کردند. پدرم دچار بیماری قلبی شده  بود و به 
من می گفتند تو باعث آن هستی»


